
 23  اسفند 1396
چهارشنبه  شماره 25

 سال اول هنر و ادبیات6
جنوب

درخت را به نام برگ
بهار را به نام گل
ستاره را به نام نور

 کوه را به نام سنگ
دل شکفته ی مرا به نام عشق

 عشق را به نام درد
مرا به نام کوچکم صدا بزن...

در روزهای آخر اسفند،
در نیم روز روشن،

وقتی بنفشه ها را
با برگ و ریشه و پیوند و خاک

در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند
جوی هزار زمزمه ی درد و انتظار

در سینه می خروشد و بر گونه ها روان.
ای کاش آدمی،

وطن اش را همچون بنفشه ها
می شد با خود ببرد هرکجا که خواست!

*
در روشنایی باران،

در آفتاب پاک،
در روزهای آخر اسفند،

در نیم روز روشن،
وقتی بنفشه ها را

با برگ و ریشه و پیوند و خاک
در جعبه های کوچک چوبین جای می دهند

جوی هزار زمزمه ی درد و انتظار
در سینه می خروشد و بر گونه ها روان.

ای کاش آدمی،
وطن اش را همچون بنفشه ها

می شد با خود ببرد هرکجا که خواست!

ای هفت سالگی
ای لحظهٔ شگفت عزیمت

بعد از تو هر چه رفت، در انبوهی از جنون و جهالت رفت
 بعد از تو پنجره که رابطه ای بود سخت زنده 

و روشن
میان ما و پرنده
میان ما و نسیم

شکست
شکست
شکست

بعد از تو آن عروسک خاکی
که هیچ چیز نمی گفت، هیچ چیز به جز آب، آب، آب

در آب غرق شد.
 بعد از تو ما صدای زنجره ها را کشتیم

و به صدای زنگ که از روی حرف های الفبا برمی خاست
و به صدای سوت کارخانه های اسلحه سازی دل بستیم

 بعد از تو که جای بازیمان میز بود
از زیر میزها به پشت میزها

و از پشت میزها
به روی میزها رسیدیم

و روی میزها بازی کردیم
و باختیم، رنگ تو را باختیم، ای هفت سالگی.

 بعد از تو ما به هم خیانت کردیم
بعد از تو تمام یادگاری ها را

با تکه های سرب و با قطره های منفجرشده خون
از گیجگاه های گچ گرفته دیوارهای کوچه زدودیم.

بعد از تو ما به میدان ها رفتیم
و داد کشیدیم:

زنده باد
مرده باد 

و در هیاهوی میدان، برای سکه های کوچک آوازه خوان
که زیرکانه به دیدار شهر آمده بودند، دست زدیم.

بعد از تو ما که قاتل یکدیگر بودیم
برای عشق قضاوت کردیم

و همچنان که قلب هامان
در جیب هایمان نگران بودند

برای سهم عشق قضاوت کردیم.
 بعد از تو ما به قبرستان ها رو آوردیم

و مرگ، زیر چادر مادربزرگ نفس می کشید
و مرگ، آن درخت تناور بود

که زنده های این سوی آغاز
به شاخه های ملولش دخیل می بستند

و مرده های آن سوی پایان
به ریشه های فسفریش چنگ می زدند

و مرگ روی آن ضریح مقدس نشسته بود
که در چهار زاویه اش، ناگهان چهار لاله آبی روشن شدند.

صدای باد می آید
صدای باد می آید، ای هفت سالگی

برخاستم و آب نوشیدم
و ناگهان به خاطر آوردم

که کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخ ها چگونه ترسیدند.
چه قدر باید پرداخت

چه قدر باید
برای رشد این مکعب سیمانی پرداخت؟

ما هر چه را که باید
ازدست داده باشیم، ازدست داده ایم

ما بی چراغ به راه افتادیم
و ماه، ماه، ماه ِ ماده مهربان، همیشه در آنجا بود

در خاطرات کودکانه یک پشت بام کاه گلی
ملخ ها  هجوم  از  که  جوانی  کشتزارهای  فراز  بر  و 

می ترسیدند
 چه قدر باید پرداخت؟ ...

گیسو
دورش بپیچم و

دورم بپیچد
ن  فشا ا

شود ترنم
 در سلول ها و خاک ذره ذره تنم را به

گوش هاش بچسباند
 گاهی ستاره ای از آب برداردم

گاهی جزیره ای
خرسنگ های خود را بسنجد

با وزن واژه هایی کز گلوگاهم برمی آید
آنگاه لب به شب بچسبانم و غریو بر آرم

ای فصل غیر منتظر داستآن من!
معشوق ناگهانی دور از گمآن من

ای مطلع امید من ای چشم روشنت
زیباترین ستاره ی هفت آسمآن من

آه ای همیشه گل که به سرخی در این خزان
گل کرده ای به باغچه ی بازوآن من

در فترت ملال و سکوتی که داشتم
عشق تو طُرفه حادثه ی ناگهآن من

ای در فصول مرثیه و سوگ بازهم
شوقت نهاده قول و غزل بر زبآن من

نه  عشقم  قصه ی  کردنی ست  حس 
گفتنی

ای قاصر از حکایت حسنت بیآن من
با من بمان و سایه ی مهر ازسرم مگیر

من زنده ام به مهر توای مهربآن من!
کی می رسد زمان عزیز یگانگی

تا من از آن تو شوم و تو از آن من

جان  جان  ای  می روی  خرامان  خوش 
بی من مرو

ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو
ای فلک بی من مگرد و ای قمر بی من متاب
زمان  ای  و  مروی  بی من  زمین  ای 

بی من مرو
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است

این جهان بی من مباش و آن جهان بی من مرو
ای عیان بی من مدان و ای زبان بی من مخوان

ای نظر بی من مبین و ای روان بی من مرو
شب ز نور ماه روی خویش را بیند سپید

من شبم تو ماه من بر آسمان بی من مرو
خار ایمن گشت ز آتش در پناه لطف گل
تو گلی من خار تو در گلستان بی من مرو

در خم چوگانت می تازم چو چشمت با من است
همچنین در من نگر بی من مران بی من مرو

چون حریف شاه باشی ای طرب بی من منوش
چون به بام شه روی ای پاسبان بی من مرو

وای آن کس کو در این ره بی نشان تو رود
چو نشآن من تویی ای بی نشان بی من مرو

وای آن کو اندر این ره می رود بی دانشی
دانش راهم تویی ای راه دان بی من مرو
دیگرانت عشق می خوانند و من سلطان عشق

ای تو بالاتر ز وهم این وآن بی من مرو

اشک یک لحظه به مژگان بار است
فرصت عمر همین مقدار است
زندگی عالم آسایش نیست

نفس آیینه این اسرار است
بسکه گرم است هوای گلشن

غنچه اینجا سر بی دستار است
شیشه ساز نم اشکی نشوی

عالم از سنگدلان، کهسار است
خشت داغی ست عمارتگر دل

خانه  آینه یک دیوار است
می کشی سرمه  عرفان نشود

بینش از چشم قدح دشوار است
همچو آیینه اگر صاف شوی

همه جا انجمن دیدار است
گوش کو تا شود آیینه  راز
ناله  ما نفس بیمار است

دردگل کرد زکفر و دین شد
سبحه اشک مژه، زنار است

نیست گرداب صفت آرامم
سرنوشتم به خط پرگار است

از نزاکت سخنم نیست بلند
از صدا ساغرگل را عار است
غافل از عجز نگه نتوان بود

آسمان ها گره این تار است
نکشد شعله سر از خاکستر

نفس سوختگان هموار است
بیدل از زخم بود رونق دل

خنده  گل نمک گلزار است

عمران صلاحی
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برگشت داده نمی شود.
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